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کْلَة، وأقربُ ما »: از امام صادق ع این گونه روایت شده است که :1سؤال
َ
إنّ البطنَ لَيَطغى من أ

 بطنُهیكون العبدُ من الله إذا خفَّ بطنُه، وأبغضُ ما 
َ
از رسول  ، و«یكون العبدُ إلى الله إذا امتلأ

لا تميتوا القلوب بكثرة الطعام والشراب؛ فإنّ القلب کالزرع یموت »: خدا ص روایت شده است
أدیموا قرع »: فرمودصلى الله عليه وعلى آله وسلّم همين طور رسول خدا  ، و«إذا کثر عليه الماء

سوال من این جاست: «. بالجوع والظمأ»اب الجنّة؟ قال: قيل: وکيف ندیم قرع ب«. باب الجنّة
ميزان صحت این روایات از لحاظ سندی و مضمونى چيست؟ آیا اسلام بر فرهنگ گرسنگى 

 تأکيد دارد؟

 

آمده است همچنان که در  (269: 6)ج« الكافى»روایت اول با سندی صحيح در کتاب پاسخ: 
. اما حدیث دوم را طبرسى در مكارم (446: 2)جمحاسن برقى نيز با همين سند آمده است 

الأخلاق نقل کرده و دیگران نيز این روایت را نقل کرده اند اما بى سند نقل شده است همچنان 
که مصدری برای آن معلوم نيست طبرسى نسبتاً متأخر است این حدیث در برخى از کتب اهل 

« ربيع الأبرار»آورده و زمخشری نيز در تسنن نيز آمده است و ابن ابى الحدید در شرح خود آن را 
و دیگران آن را نقل کرده اند « المتسطرف»و ابشيهى در « التذکرة الحمدونية»و ابن حمدون در 
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اما همگى این روایت را بدون بيان مصدر و بى سند نقل کرده اند و هيچ اصلى برای این روایت 
م که خطاب به عائشه همسر پيامبر وارد نه نزد اهل سنت و نه نزد شيعه نيافتم. اما حدیث سو

شده است را احسائى در عوالى اللئالى و همينطور ابن ميثم بحرانى در شرح نهج البلاغه نقل 
کرده اند. این حدیثى است که هيچ اصل و سندی برای آن ندیده ام و ملا على قاری در کتاب 

رده و مى گوید که هيچ اصلى بر آن خود آن را نقل ک )الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة(
 نيافته است و عجلونى در کشف الخفاء  نيز همينطور انجام داده است. 

تناقل این نوع از احادیث را در کتاب اخلاق و تصوف مى بينيم. ده ها روایت نزد اهل تسنن و 
ورت شيعه در موضوع طعام آمده است و قدر متيقن از جامع این روایات نهى ـ هرچند به ص

کراهت ـ از پرخوری با تعابير مختلف است و دعوت به ميانه روی در غذاخوردن و افراط نكردن 
 در آن دارد. 

آنچه که با مراجعه روایات این موضوع ـ که شيخ حر عاملى بخش زیادی از آن را در کتاب خود 
نقل کرده و برخى از آن نيز در سنن ترمذی  (246ـ  239: 24)ج « تفصيل وسائل الشيعة»

 22: 5( نقل شده است و بيهقى نيز بسياری از این روایات را در کتاب شعب الإیمان)ج18: 4)ج
( روایت کرده است بر اساس تكيه بر منهج وثوق که قدر متيقن از مضمون این روایات را 49ـ 

بيش از حد به خوردن و آشاميدن است. مى پذیرد ـ به دست مى آید نهى از پر خوری و اهتمام 
إنَّ ﴿ امری که در قرآن کریم نيز اشاره به آن دیده مى شود آنجایى که خداوند متعال مى فرماید:

ذِینَ کَفَرُو  نْهَارُ وَالَّ
َ
اتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأ الِحَاتِ جَنَّ ذِینَ آمََنُوا وَعَمِلُوا الصَّ هَ یُدْخِلُ الَّ عُونَ ا یَتَمَ اللَّ تَّ

ارُ مَثْوًی لَهُمْ  نْعَامُ وَالنَّ
َ
کُلُ الْأ

ْ
کُلُونَ کَمَا تَأ

ْ
در این آیه به اهتمام به خوردن و  (،12﴾ )محمد: وَیَأ

لذت بردن همچون چارپایان اشاره شده است چهارپایانى همچون گاور که عادتاً مشغول خوردن 
 و آشامين هستند.

گى را اثبات کند وجود ندارد. این مفهوم قدر متيقن در این بين هيچ چيزی که ترغيب به گرسن
از این روایات بر اساس منهج وثوق به احادیث که روش درست در اعتبار سنجى احادیث است 
نمى باشد حتى روایت اول در این جا که به لحاظ سندی صحيح است دلالتى بر گرسنگى به 

اً مفهوم مقابل با سنگينى آن سبک متصوفه ندارد بلكه خواستار سبكى شكم است که دقيق
 است که کنایه از پرخوری و اشتغال دایم به غذاست. 



 ـفرهنگ   ـبه معنای گرسنگى و نخوردن به روش صوفيه  در نگاه قاصر بنده فرهنگ هجران دنيا 
مخالف با نصوص قرآن کریم است که مردم را به خوردن و بهره گرفتن بى طغيان از طيبات فرا 

وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ : ﴿ند متعال مى فرمایدمى خواند. خداو
هِ  نَاسٍ مَشْرَبَهُمْ کُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّ

ُ
دْ عَلِمَ کُلُّ أ

َ
وَلَا تَعْثَوْا فِي فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ق

رْضِ مُفْسِ 
َ
لْوَی کُلُوا مِنْ (، ﴿60﴾ )البقرة: دِینَ الْأ نْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّ

َ
لْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأ وَظَلَّ

لْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَ 
ُ
نْفُسَهُمْ یَظْلِمُونَ وَإِذْ ق

َ
نَاکُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ کَانُوا أ

ْ
بَاتِ مَا رَزَق مِنْهَا  رْیَةَ فَكُلُواطَيِّ

ةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَایَاکُمْ وَسَنَزِیدُ الْمُحْسِنِي ولُوا حِطَّ
ُ
دًا وَق ﴾ نَ حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّ

بِعُوا خُطُوَاتِ ال(، ﴿58ـ  57)البقرة:  بًا وَلَا تَتَّ رْضِ حَلَالًا طَيِّ
َ
ا فِي الْأ اسُ کُلُوا مِمَّ هَا النَّ یُّ

َ
يْطَانِ یَا أ شَّ

هُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ  هِ (، ﴿168﴾ )البقرة: إِنَّ نَاکُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّ
ْ
بَاتِ مَا رَزَق ذِینَ آمََنُوا کُلُوا مِنْ طَيِّ هَا الَّ یُّ

َ
یَا أ

اهُ تَعْبُدُونَ  اتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ (، ﴿172﴾ )البقرة: إِنْ کُنْتُمْ إِیَّ  جَنَّ
َ
نْشَأ

َ
ذِي أ هُوَ الَّ خْلَ ََ  مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّ

 
َ
انَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ کُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أ مَّ یْتُونَ وَالرُّ کُلُهُ وَالزَّ

ُ
رْعَ مُخْتَلِفًا أ هُ یَوْمَ وَالزَّ ثْمَرَ وَآتَُوا حَقَّ

 
َ
هُ لَا یُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ وَمِنَ الْأ بِعُوا حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّ هُ وَلَا تَتَّ كُمُ اللَّ

َ
ا رَزَق نْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا کُلُوا مِمَّ

هُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ  يْطَانِ إِنَّ سْبَاطًا (، ﴿142ـ  141﴾ )الأنعام: خُطُوَاتِ الشَّ
َ
عْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أ طَّ

َ
وَق

وْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ اسْتَسْقَاهُ 
َ
مَمًا وَأ

ُ
نِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا أ

َ
وْمُهُ أ

َ
 ق

لْوَی کُلُ  نْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّ
َ
لْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأ نَاسٍ مَشْرَبَهُمْ وَظَلَّ

ُ
دْ عَلِمَ کُلُّ أ

َ
بَاتِ مَا ق وا مِنْ طَيِّ

نَاکُمْ وَمَ 
ْ
نْفُسَهُمْ یَظْلِمُونَ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْیَةَ وَکُلُوا مِنْهَا حَيْ رَزَق

َ
ثُ ا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ کَانُوا أ

دًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ سَنَزِیدُ الْمُحْسِنِينَ  ةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّ ولُوا حِطَّ
ُ
 160﴾ )الأعراف: شِئْتُمْ وَق

لْنَا عَلَيْ (، ﴿161ـ  یْمَنَ وَنَزَّ
َ
ورِ الْأ کُمْ وَوَاعَدْنَاکُمْ جَانِبَ الطُّ نْجَيْنَاکُمْ مِنْ عَدُوِّ

َ
دْ أ

َ
كُمُ یَا بَنِي إِسْرَائِيلَ ق

نَاکُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَ 
ْ
بَاتِ مَا رَزَق لْوَی کُلُوا مِنْ طَيِّ مَنْ یَحْلِلْ عَلَيْهِ الْمَنَّ وَالسَّ

یَا بَنِي آدََمَ خُذُوا زِینَتَكُمْ عِنْدَ کُلِّ مَسْجِدٍ وَکُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا (، ﴿81ـ  80﴾ )طه: غَضَبِي فَقَدْ هَوَی
خْرَجَ لِعِبَادِهِ 

َ
تِي أ هِ الَّ مَ زِینَةَ اللَّ لْ مَنْ حَرَّ

ُ
هُ لَا یُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ق لْ هِيَ تُسْرِفُوا إِنَّ

ُ
زْقِ ق بَاتِ مِنَ الرِّ يِّ وَالطَّ

لُ الْیََْاتِ لِقَوْمٍ یَعْلَمُونَ  نْيَا خَالِصَةً یَوْمَ الْقِيَامَةِ کَذَلِكَ نُفَصِّ ذِینَ آمََنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّ ﴾ )الأعراف: لِلَّ
 و دیگر نصوص قرآنى و حدیثى.  (32ـ  31

کل: خوردن( دارای مدلولى عام هستند یا با این که برخى از این آیات به جهت وجود ت عبير )الأ
آن که در حق بنى اسرائيل نازل شده اند اما فضای کلى که انسان از قرائت متن قرآنى به دست 
مى آورد نهى از اسراف و طغيان و منع حقوق و لذت جویى همچون چارپایان است به گونه ای 



آشاميدن و مسائل جنسى و.. باشد بى آن که هدف زندگى انسان تنها لذت جویى از خوردن و 
که هدف دیگری را دنبال کند. در قرآن کریم دعوت به گرسنگى وجود ندارد بلكه در مقابل 

 دعوت به بهره جویى از طيبات دنيا بدون اسراف و طغيان آمده است. 

هنگ از این رو، نسبت به نصوص اندکى که غالب آن ها بى سند یا ضعيف السند هستند و به فر 
گرسنگى و ترک غذا و آشاميدن فرامى خوانند بر این اساس که در این فرهنگ نوعى نزدیكى 
به خداوند سبحان است احتياط به خرج مى دهيم. چنين امری حتى اگر در تجربه ی فردی 
امری سودمند باشد ولى هيچ دليلى وجود ندارد که چنين چيزی یک فرهنگ قرآنى یا دینى 

 ثابتى باشد. 

اگر مقصود از فرهنگ گرسنگى انجام انواع روزه از جمله روزه ای که استحباب آن ثابت  آری،
شده باشد، در این صورت اشكالى در آن نيست. اما این فرهنگ گرسنى در وقت افطار را اثبات 
نمى کند این مطلب باید مورد ملاحظه قرار گيرد. افزون بر این که همانطور که واضح است، 

 از روزه های مستحبى بر پایه قاعده تسامح در ادله سنن بوده است.  استحباب برخى

 

 


